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 Social   یاجتماع

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر متهشبرلين، 
  

هری را هر ش. ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار مُ
  از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند داشتند اين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. فراهم ميکردند

  .زيستند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه نان ناخوانده مع الاسف  مورد بی مهری اين مهما
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

  . آن سامانآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مردم

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، علاقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، لاقل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنلاين" سايت زمانی در. اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

الله الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز " افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنلاين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . متقديم هموطنان ارجمندم نماي

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .خاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخته بتوانم

  
  
  

   :گفـت                          
  ا قـرآن ما يکيست، ب وقـتی که قـرآن تو 

  پس بيا مسلمان شو
  

  " )دفـتر خاطرات ايران"( 
  

  )برگ نهم ( 
  

 در کرمان متوطن گشته و در دامان زيارت صاحب الزمان رحل ١٩٩٤دوستی دارم از اهالی بدخشان که از سپتمبر 

ای اولين بار در اواخر ماه اکتوبر ديدم، تازه وارد اين ديار بود و وقـتی او را سال گذشته بر.  استاقامت افگنده

در آن زمان که او را در جوش . مشکلات زيادی داشت، که از سر راه خود بروبد، تا متولی اين بقعۀ متبرک گردد
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ه آهـسته با به آينده اميدوار شد و آهـست مشکلاتش ديدم، بس خرسند گرديد و بمانند کسی که نفـس تازه ای بگيرد،

  .زندگی جديد در غـربت دل گرفـت

خواهـرانم برای زيارت تربت برادر به کرمان آمده بودم، دو هـفـتۀ تمام در آنجا بمانديم و روزمره مزار آن  من که با

مرحوم مغفـور را صبح و ديگر، زيارت ميکرديم، بهرام جان نيز در هـر ديدار با ما، جان ميگرفـت و زندگيش 

گذشت و ما ) ١"(پلک زدنی"اما چنانکه شيوۀ روزگار است، دو هـفـته . رونق ميپذيرفـت" داشت" اينجائی باصطلاح

وقـتی . روز وداع برای بهرام جان، سخت روزی بود. عازم تهران بوديم، تا از آنجا دوباره رهـسپار آلمان گرديم

  : آخرين دقايق گفـت ه دربيچار. همراهـش خداحافـظی ميکرديم، بسيار ميگريست و اشک ميريخت

من .  و ازين جملات زياد بر زبان راند».تو برايم بمانند برادر و قـوت قـلب بودی. کاشکی  شما را هـرگز نميديدم« 

هميشه بايد به لطف . هم او را در آغـوش گرفـته تسلی دادم و گفـتم که در پناه ذات يکتا هـيچ بنده ای نبايد نوميد شود

ن باشد و به او و فـقـط به او پناه ببرد، که ذات او پناهـدهـندۀ  پناهـندگان  است،  و از هـر دوست  و و کرم او متيقـ

  .عـزيز،  مشفـق تر

سر شب بود که سوار تکسی شديم و بهرام جان در نقـطه ای ما را زير نظر داشت و ما هم تا زمانی که از ديده ناپديد 

آن شب مهتابی و هـوای .  تمام، همه جا را منور گردانيده بوده و ماهِمهتاب چهارد. گشت، برايش دست ميزديم

  .آن زمان گذشت و خدا داند که بر بهرام جان چه سان گذشت. گوارايش هـرگز از يادم نميرود

عـلی الحساب . خود را به کرمان رسانيدم) ١٩٩٥ آگست ١٣( ١٣٧٤ اسد ٢٢امسال که تنها به ايران آمده ام، بتاريخ 

ره  رهـسپار زيارت صاحب الزمان گرديدم و اولين کسی را که ديدم، همانا يار سال پار، بهرام جان بود، که و يکس

از تکسی پياده شده در آغـوشش کشيدم و جويای .  استدر اول مسجد نشسته و حالت متوطن و متمکن بخود گرفـته

بهرام . جا آمده اماينک دو ماه ميشود، که باز بدينگفـت وطن رفـته بودم و پنج ماه درانجا ماندم و . احوالش گرديدم

  .مشکل راه ميرود، غـير از تکدی و گدائی ازش کاری ساخته نيسته ت است و به کمک عـصا بجان که شل و شُـ

 را پسنديده ، بدان منهمک گرديده و آن را "صاحب الزمان"وی بعد از گشت و گذر در ديارهای مختلف فـقـط  دامان 

قـرآنی زير بغل و چشم و گوشش منتظر فـرصت، .  است و پايگاه خود ساخته و آرگاه و بارگاهی نيز پيدا کردهجايگاه

که کسی بيايد و بر سر اين قـبر و آن قـبر و اين مرده و آن مرده بَرَدَش، تا سوره ای چند از کلام خدا بخواند و اجرتی 

ای خود را به حالتی نسبتاً  آبرومند و با تمکن داده و بهرام خلاصه که وضع زار و نزار سال گذشته اش ج. بستاند

و سر و کله و سله ای آدم دستور، خود را بر فاتحه داران و زائران ) بگفـتۀ اينجائی ( جان با لباس پاک و تمييز 

 تلاوت کلام در چند روزی که در کرمان بودم، هـر روز بام و شام بر سر مزار باهم ميبوديم و بعد از. عـرضه ميکند

از هـر در سخن ميرفـت، ولی حديث اصلی وطن و وطنداران . االله و اتحاف دعاء ، به صحبت و حکايت ميپرداختيم

بهرام جان قـصه های بسيار داشت، هم از يک سال اقامت در کرمان و نيز از چند ماه سفـر . بودند، در داخل و خارج

  .در وطن عـزيز

با " قـرآن تو"يکی اين بود، که بعض مزاحمان اذيتش ميکردند و بهانه ميگرفـتند، که از جملۀ قـصه هايش در کرمان 

تا اينکه آخوند محل مداخله ميکند و اولاً از . فـرق دارد و ازين قـبيل گپهای کم و زياد و ناروای ديگر" قـرآن ما"

يد و شايد، کامياب بدر ميشود و از  ميگيرد، که او از اين امتحان همان طوری که با"مسلمانی"بهرام خان امتحان 

طرفی هم آخوند که مرد باسوادی بوده، ميدانسته که قـران، قـرآن است در همه جا و نزد همه کس و هم اينکه قـرآن 

 "سپاه پاسداران"با آن هم بر اثر حسادت حسودان و شيطنت اين و آن، پای . مشکوک و جعلی اصلاً وجود ندارد
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قـرآنش را . هرام خان را به مقـر و پاسگاهِ خود ميبرند و ازش پرس و پال فـراوان ميکنندبميان کشيده ميشود و ب

  ».وقـتی که قـرآن تو با قـرآن ما يکيست، پس بيا مسلمان شو« : ميگيرند و ميخوانند و بعد برايش ميگويند 

ولی پاسداران کجا و . ـد بهرام خان که مرد باهـوش و منطقی و حاضر جوابيست، برايشان جوابات درخور ميده

بر تقاضای خود پا ) ٢(منطق کجا؟ پاسداران سرتنبه و کودن، با وجود پاسخهای شفاف و منطقی بهرام خان، درگد 

  .ميفـشرند، که بهرام خان بايد حتماً مسلمان شود

لمان است و کسی او مس"اينکه حلال مشکل و مشکل گشا فـقـط پرزه خطی است، که آخوند محله به بهرام خان داده و 

وی را از مخمصه ميرهاند و بعد کسی " تصديق ملا" در سرزمين ملايان و ملا بازی همين ".نبايد مزاحمش گردد

  .مزاحمش نميگردد

بوده؟؟؟ " مذهـب تشيع"پذيرفـتن " مسلمان شدن"مگر آيا واقعاً ميخواستند که بهرام خان مسلمان شود و يا مقـصد از 

ولی نبايد فـراموش کرد، که بسا مردم ايران ــ حتی بعضاً باسوادانشان ــ از . ت تر مينمايدشق دوم بدون ترديد درس

نه از موقعـيت جغرافـيائی آن، و نه از دين و زبان و کلتور ايشان چيزی . حال و احوال مردم افغانستان آگاه نيستند

م گپ زده ميشود، چه رسد به اينکه کشور ما را بسا ايرانيان نميدانند که در افغانستان زبان فارسی دری ه. ميدانند

  .گهواره  و اولين پروشگاه  زبان فارسی دری بدانند

شق اول نيز از واقعيت چندان دور نيست و اکثر مردم ايران آن را که مذهـب شيعه ندارد، مسلمان نميدانند، و درين 

 عـليحده شرح داده ام، که در آن حديث از يکی ازين موارد را در يادداشت ديگری. زمينه شواهـد فـراوان است

روحانی مشهور افغان که هم در افغانستان و هم در ايران شهرت دارد، خطيب و .  ميرود"برخاستن کفـر از کعبه"

منبری جيّد و حجت الاسلام هم هـست، پسر دوازده سالۀ همين روحانی روزی سر دسترخوان و در حضور مهمانان 

  ، که  قـصه اش در جای ديگر گفـته آيد» ن نيستسنی مسلما« بگفـت که 

  

 )٣( ، باغ شازده ، ماهان ١٣٧٤ اسد ٢٨ روز ١٥ساعـت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :ات توضيح
  .است" به يک چشم بهم زدن"يا " طرفة العين"کابلی و در معنای زنان  اصطلاح زيبای "پلک زدنی"ــ ١

  .است" لا ينقـطع"و "  پيوسته"اصطلاح عاميانۀ کابلی و در معنای " درگد" ــ ٢

محلۀ . ، در سی کيلومتری کرمان"ماهان "باشد، بقعۀ مصفائيست در" باغ شاهـزاده"که مراد از " باغ شازده"ــ ٣

مناطق . ــ همان روحانی معروف و صوفی باصفا ــ شهرت دارد" شاه نعمت االله ولی"به بخاطر زيارت " ماهان"

سيراب می گردند، از )  به اصطلاح اينجائی" قـنات("سرسبز  و  باغـستان های بيشمار ماهان که همه از آب کاريز 

مردم ايران ــ و از جمله کرمانيان ــ که به زيارتگاهها عـلاقۀ . کده های مردم کرمان استتفـرجگاه ها و تزهـت

ــ که زيارتگاه متبرک ديگری آن طرف ماهان است ــ ميرسند، هم " جوپار"و " ماهان"فـراوان دارند، جوقه جوقه به 

هم خرما باشد و هم "اری ميکنند که زيارت ميکنند و هم به ميله و ساعـت تيری و خوشگذرانی ميپردازند، يعنی ک

و در کرمان باغـی وجود " سرای شازده"اما ترادف نام ها را بنگر که در کابل عـزيز سرائی داريم، بنام ." ثواب

  ". باغ شازده"دارد، به نام  

 


